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 مهابهاراتا ت عرفانی در شاهنامه وشخصیّ دو ةمقایس

  صفیه موسوي

  فاطمه مدرّسی

 

 چکیده

 هنهووا  اسه     ایرانيها  و  باورهها   مهابهاراتا که  کتهاب اقتدهادا  و    در کتاب دینی اوستا و    

 مشهترک تهاری ی در   کاملاً ةها  مشترک زیاد  وجود دارد ک  نشا  از یک گذشت اسم ها و روای 

 مهابهاراتها نيهز    دو کتاب بزرگ شاهنام  و .  هنو وایرا  در هزارا  سال پيش داردملّ ا  دوباوره

  مذهبی ایه  دو ملّه   ی وملّ نمود  از اشتراکا  فرهنگی و  جزئی ها  تدریباً نظر از تفاو صرف

هها  مشهترک در ایه  دو    مذهبی زیاد  با ویژگهی  قرفانی و ی ها  ملّ  ش صيّ .فرهي ت  هستنو

هها   ویژگهی  ها کي سرو در شاهنام  اس  ک  سرنوش  و یکی از آ  .خورنوموق  ب  چشم میمج

ها  انوک ایه    تفاو  .  قرفانی مهابهاراتا اس اخلاقی قرفانی او قابل مدایس  با سکویو  ش صيّ

نيز اینک  کي سرو ب  همراه یهارا  به     .وشا  اس تولّ ةنحو ها و   مادرا  آ دو داستا  در ش صيّ

مهرد  از   یهارا  و  ةدر داسهتا  ایرانهی همه    .کنهو ا سکویو تنهایی ای  سفر را طی میرود امّسفر می

ا در داستا  هنو  فدط پور سهکویو اسه  که  از او    خواهنو ب  ای  سفر پایانی نرود امّکي سرو می

دال  درای  م .  متفاوتی دارنو  کمی وضعيّدر ضم  مادرا  ای  دو ش صيّ .نرود  کنوخواهش می

 .شود  بيا  میها  ای  دو ش صيّ نکا  مشترک وتفاو 
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 مهمقدّ

هها   زمينه   هاسه  و   ا  ملّه تطبيهق ادبيّه    قرفها   ةتحديق در زمين  یکی از موضوقا  رایج     

ط فرهنگهی توسّه   ترک تاری ی ومش نةایرا  ب  دليل پيشي   هنو وا  ملّادبيّ .ها چيس  مشترک آ 

هرچنهو   .وای  تحديدا  نکا  بسيار  را روش  کهرده اسه    دي  زیاد  واکاویوه شوه اس  محدّ

 ةمدایسه  هایی صور  گرفت  اس  مثل مدایس  اوسهتا بها ریهد ودا و   تطبيق در زمين  ای  مدایس  و

  قرفهانی در  دو ش صهيّ  ةسا ای  نوشتار در پی مدایامّ مهابهاراتا  بعضی موضوقا  در شاهنام  و

 .ای  دو اثر گرانسند اس 

 

 تحقیق ةپیشین

 تحديقهرچنو ک   ها  زیاد  نوشت  شوه اس ؛مدال   نکا  حکمتی آ  کتاب شاهنام  و ةدربار    

هها  بسهيار دور    که  انسها  را به  دورا     او  شگف  انگيز اساطير  و  ش صيّو کي سرو  ةدربار

جا  دارد ک  درای  زمين  هرچنو بيشتر تحديق  برد بسيار کم اس  وا  ذه  قرفانی ایراني قرفا  و

 .شوداثر زیاد  دیوه نمی  قهرمانا  قرفانی آ  مهابهاراتا و ةدربار .شود

وه فاطمه  زارقهی    نویسنوگا  سيّ مهابهاراتا  ها  اخلاقی شاهنام  فردوسی وآموزه ةمدایسة مداله 3

 ةمجلّه ) قربها  قلمهی    تبی زروانی دانشيار دانشگاه تههرا   و مج  دانشجو  دکتر  دانشگاه تهرا 

 (11 -63ص   3133تابستا    3 ةشمار  14 ةدور  1 ةمدال ادیا  وقرفا  

مهابهاراتها  هنهو  از فاطمه  پهاکرو      ندو تطبيدی اسطوره آفرینش در شاهنام  فردوسی و ةمداله 2

  8 ةدور  2ةمداله ) حهو قلهو  وتحديدها    فارسی دانشگاه آزاداسهلامی وا  ا دانشجو  دکتر  ادبيّ

 (22 -12ص   3133تابستا    22ةشمار

 قلی رضا صهویدی  حسينعلی قباد  و  امهابهارات شاهنام  و ارج  در   رستم وش صيّ ةمدایس ه1

 .ت صصی نور لّةمج (301 -331  ص2ةشمار  3184زمستا   پایيز و)

مهابهاراتها مدایسه     ایهزد  را در شهاهنام  و   ةفرارشو خود  ةنامای  سطور نيز در پایا  ةنویسنوه 1

 خهود  ة نامه پایها   ةدر مداله  نيهز  .زیهاد  در ایه  مهورد برخهورده اسه       ب  نکا  مشترک وکرده 



 
 
 

            
  

        1397 زمستان /        24شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  364
 

به  ایه  نتيجه      سهی کهرده و  ر  دیگر را از دیوگاه اشتراکا  فرهنگی هماننو آیي  فر بردوش صيّ

 .شونوپهلوانا  با آ  آزموده می دو کتاب وجود دارد و رسيوه اس  ک  ای  آیي  در هر

جایی که  ایه  دو کتهاب     از آ  .انوها از دیوگاه قرفانی مدایس  نگردیوه  ش صيّ در آ  جا  اامّ    

قدایو که  دو کشور  ها هر چ  بيشتر فرهند و آ  ةمدایس اجواد  دارنو و مشترک آبا و ةیک زمين

 ةمدایسه   رسوسازد  ب  نظر می  را هویوا میملّ پربار فرهنگی دو ةگذشت گذارد ورا ب  نمایش می

 .گشا باشوها  قرفانی ای  دو منظوم  گره  ش صيّ

 

 بحث و بررسی

اسهاطير  از نياکها  خهود که  بها       روایها  و  ها و داستا   آموک  قو  آریا ب  ایرا  می هنگامی     

هنهوو نيهز    ةایا  ک  ميا  شعبرو ای  اساطير و .همراه آورد کردنو جا زنوگی می آریاها  هنو یک

 ک  منشها  آ  تغييهرا  فکهر  و   ) ب  مرور دهور تغييراتی مانو ورایج بوده در ميا  قو  ایرانی باقی

ميها    ها راه یاف  مثل داسهتا  جمشهيو که  در    در آ  (ثيرا  محيط زنوگيس أت ةنتيج در قديوتی

 (24: 3163 صفا ) .ایرانيا  صورتی دیگر یاف 

هنهووا  هنگها  تهوط  در     ایرانيها  و  آیهو  مهی با یکویگر بر "اوستا"و "ودا"ز مدایس  چنانک  ا    

پهلوانها    یعنی در آ  ایا  ک  قومی واحو بودنهو   پيش از جوایی  و "هنووایرانی"سرزمي  مشترک 

 وامثهال اینها    (ودا اَپتيه  در اوسهتا اَثویه     در) آبتهي   و (ودا یم در اوستا یيم در) مشترکی ماننو جم

پس از مهاجر  قو  آریا  .متواول بود داستانی خاصّ انو ک  برا  هریک از آنا  سرگذش  و داشت 

 هها و  ب  توریج داستا   ا  محيط در روایا  قویم پویو آموقلاوه بر تغييراتی ک  ب  مدتض ب  ایرا  

در  لسل روایا  اثر تس بر گشت  وروایا  دیگر  نيز ميا  ای  قو  وجود یافت  ک  سين  ب  سين  می

جها  هریهک از    آموه وها ارتباطی پویو می انوک انوک ميا  آ  گرفت  وهریک زیادتی صور  می

 .گشهت  اسه   ل مهی یک نزد روا  مسجّ ر هرخّأ  وتتدوّ شوه و  میها معيّ پهلوانا  در ای  داستا 

 (23 :هما )

باورهها  هنهووا  را در خهود گهرد     دنيایی اس  ک    تری  اثر حماسی هنووا که  تا اراهمهاب     

موضوع اصلی ای  کتهاب نبهرد دو   . آورده و در ميا  مردما  هنو ب  ودا  پنجم معروف بوده اس 
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حساد  در جوده  یکی از کوروهها به       اصلی جند قلّ .خانواده ب  نا  پانووا  و کوروهاس 

ارد قمار شوه  پس از بهرد   از ای  رو در پی ب  دس  آورد  قور  با آنا  و. قور  پانووا  اس 

سهر  آنها  نيهز پهس از پشه      .کننهو ب  ترک وط  مهی  سال مجبور سيزدهباز   پانووا  را ب  مو  

 گردنهو و بها پسهر   برمهی  ها  آوارگی برا  ب  دس  آورد  آنچ  از دس  داده بودنو  گذاشت  سال

قموها  خهود پيهروز   پانووا  بر پسر  کشوروز طول می هجوهدر ای  جند ک  . جنگنوقموها می

بههيم   ارجه     ها   راجه  جوهشهتر  پانووا  پنج برادر ب  نا  .گيرنوشوه حکوم  را در دس  می

تی شبي  ب  رسهتم در  ش صيّ   دارد ويّها ارج  بسيار اهمّ سي   نکل  سهویو هستنو ک  از ميا  آ 

 .شاهنام  اس 

شهود که  گهاه از زبها      گر  مطرح مهی ها  ریز ودرش  دی داستا  درميا  ای  داستا  اصلی       

سرایی در ایه   داستا  ةشيو .نویسنوه یا نویسنوگا  ای  کتاب وگاهی از زبا  قهرمانا  داستا  اس 

داستا  سهکویو نيهز از همهي      .داستا  در داستا  اس  در تو و تو  دمن  کتاب درس  مثل کليل  و

 .شودای  کتاب بيا  می ک  از زبا  بهيکم پتام  یکی از بزرگا  هاس   داستا 

د  شاقرا  متعهوّ  احتمالاً .نگارش مهابهاراتا یکوس  نيس  ةشایگا  معتدواس  ک  چو  شيو     

هنو  ؛  ای  ک  آ  را مها یعنی بزرگ وبهاراتا یعنیقلّ :نویسوو  می .انودر تحریر آ  دس  داشت 

صف  هنو  بود   متان  و وقار و ارزنوگی مطلب و خواننو ای  اس  ک  از لحاظ قالی بود  ومی

  شایگا  ک  وج (216-212: 2416 شایگا  ) .هيچ یک از کتب هنو  را یارا  برابر  با آ  نيس 

در  معتدواس  ک  جند در آ  فدط در فضا  آفاقی نيسه  و  کنو  تمثيلی مهابهاراتا را توصيف می

آرجونها  »: نویسهو او مهی  .دارد دنفس وجو روح و ؛یعنی شرّ اذها  نيز درگير  بي  خير و انفس و

یکهی دیگهر از قهرمانها      با نفس خود ک  در  تاراشهترا   نماینوه روح فرد  اس  و   قهرما  قصّ

 ؛خود یعنی ةارامّشکنو و نفسا  معرف  تاروپود نادانی را درهم میبا تيغ برّ کنو ومبارزه می اس  

دسه  یهافت  به      ؛ای  یعنی شود وصل میمتّب  نفس کلی یعنی کریشنا  کشو ودر  تاراشترا را می

ای  توصيفِ شایگا  نشانگر اقتداد  قرفهانی بهود  ایه      (212: هما ) «.ابو  زنوگی جاویوانی و

 .کتاب اس 
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 ان سکدیوتداس (الف

فرزنهو بيها     او .سو  مهابهاراتها آمهوه اسه     در جلو (SuKadeva)ماجرا  زنوگی سکویو»      

 از که  خهود   (Bhisma  Pitamaha)ای  داستانها از زبا  بههيکم پتامه    . اس نيکوکار وقابو بزرگ

بيها    به  جوهشهتر   خطهاب  اس   بيکرا  دریا  ادب و دانش در و سردارا  کم نظير ميوا  جند

از فراغ  از جند به  قهور     برادر بزرگ پانووا  اس   ک  بعو ((Yudhisthiraجوهشتر .شود می

آرامش اس  از قمهو  خهود بههيکم چتامه  که        اه با صلح وب  دنبال یک حکوم  همر رسيوه و

قلهم او که  در    مه  در مهورد مهادر و    :گویهو پرسهو و مهی  سکویو مهی  ةدربار  حکيم بزرگی اس 

دانش او برا  مه  مثهل آب حيها  بهوده      بزرگی و ةا آوازدانم امّخردسالی داشت  اس  چيز  نمی

وخهومتکارا    (Parvati)مههادیو باپهاربتی   (Sumrru)کوه سهمير  ةبر قلّ :گویوبهيکم پتام  می .اس 

صهفا  آب وحلهم    جا در آرزو  فرزنو  ک  گرمی آتهش و  بيا  در هما  .کرددیگر کامرانی می

 بزرگا  دی  و ةهم .غذایش فدط باد بود کرد وقباد  می بزرگی آسما  باشو  ف باد وخاک وتصرّ

زمهي  از قبهاد     خلق آسهما  و  ةهم .اشتنوجا حضور دپادشاهانی ک  سلطن  رها کرده بودنو آ 

مههادیو   .تافه  آتش مهی  ة  نور قباد  مثل شعلبيا  از شوّ ةمو  ژوليو .بيا  در شگف  بودنو

دهو سکویو با شرایطی بسيار قجيب وشگف  انگيهز  کنو را ب  او میای  فرزنو  ک  بيا  آرزو می

 از طهی مراحهل ریاضه  و    سکویو بعو .شودیو ب  قباد  مشغول مد تولّاو ب  مجرّ .آیوب  دنيا می

فهمو که  فرزنهوش به  راه    بيا  می رود وب  سم  آسما  می مراحل کمال  آموزش قلم بيشتر و

 بهود و  شهوه  ک  در ذا  خورشيو محهو  چرا .بادهاس  ةاز هم تر ب  راهی ک  بزرگ  رودبزرگی می

 (181-402يص از تل : 3148 مهابهاراتا ) «.گرف  را چيز  نمی پيش راه او

 

 داستان کیخسرو (ب

 .شگف  انگيز دارد ل ومّأمذهبی شاهنام  اس  ک  سرنوشتی قابل ت کي سرو قهرما  اساطير  و    

 و کاوو  یپورش سياوش پسر ک .ا  پهلو  کی خسرُو یا کی خُسروُک اس نا   کي سرو درادبيّ»

پادشهاه   مي  کس از خانهوا  کيها  و  او هشت .دختر افراسياب بود (فرنگيس)= مادرش ویسپا  فری 

 آیهو  چه  از آفهری  پيغهامبر زرتشه  برمهی     بنابر آ . وش گند دژ بودمولّ کشور خونير  اس  و
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در  .مانهوه اسه   باقی شاهنام  قيناً ای  فکر در متو  پهلو  و .زوال برکنار بود کي سرو از مرگ و

بر ت    برد ودر گند دژ ب  سر می از کسانی اس  ک  جاویوانا  و ةمتو  پهلو  کي سرو از جمل

 سوشيانس چو  روز رستاخيز نزدیک شود او و خود مکانی ک  از دیوگا  پنهانس  نشست  اس  و

خواهو بود ک  سوشهيانس  شمار پهلوانانی  کي سرو در یکویگر را خواهنو دیو و( موقود مزدیسنا)

جهها  بهاقی چنانچه  در شهاهنام       داستا  سهفر کي سهرو به     .کننوما  یار  میرا در نبرد آخرالزّ

 ا  از حویث جاویوا  بود  کي سرو در اوستا ویا صور  مندلب و واژگون  لاشک اثر و بينيم  می

پایها    انگيز ای  قهرما  اساطير  وسرنوش  شگف  (421 - 438: 3163صفا )« .آثار پهلو  اس 

ویسهنوگانی چهو  سههرورد  در    ن ار وبایو الگویی برا  شهاقرانی مثهل قطّه    زنوگی و   ةقارفان

 اقتدهاد  در پيهامبر ـ   شهاه  و َبَرشهاه  اینها  کار پایا  در آنچ » :نویسوحميویا  می .باشو ها  بعو دوره

 دسه   ای  از را کاملنمونة  ن ستي  ک  اوس قارفانة  معامل  و مشی اس  تأمل شایا  باستانيا 

 آشکار یا نها  برایش نمانهوه   دشمنی و آورده اطاق  ب  را جها  ک  حالی در او .دهومی دس  ب 

برخورَد وحکهومتی   درس  در جایی ک  مطابق منطق رایج آدميا  بایو پس از آ  هم  رنج بياسایو 

 سهلم وتهور و   اک ضهحّ  مبادا قور  فراوا  و  را چو  جهم   :شوددر انویش  می ب  کا  دل برانو 

-122: 3182حميهویا   )« .بهرد درو  پناه مهی  پس ب  دنيا  دل و .افراسياب از راه یزدا  ب  در کنو

  به   شود بها توجّه  ها بيا  می ها  آ  ها وتفاو    ب  اصل هردو داستا   شباه اکنو  با توجّ( 122

 .هایشا  بسيار کمتر اس  ها نسب  ب  شباه  ها  آ  ک  تفاو  ای 

 

 داستان دو عناصرمشترک (ج

دو قهرما  به  پورانشها     داستا  شباه  بيش از حوّ تری  ویژگی مشترک ای  دوّ لي  ومهماوّ      

هها  بهاطنی نيهز به       در ظاهر قهرمانا  نيس  بلک  از نظر روحی وخصل  ای  شباه  تنها .اس 

ها  او ب   افتو وشباه ب  یاد پورش سياوش می شویواً ودیو  کي سر رستم با .پوار  خود شبيهنو

 :آوردقلبش را ب  درد می  پور

 پاي اوي و رـــم ســـستگه کرد رـن

 درد ز رُخشَ گشـت پرخـون ودپ پـر   

ــت  و    ــخ  گفـ ــت وسـ  رايِ اوي نشسـ

ـــزک ـــار سیـ ـــاوش بســی یـ ــردـ  اد ک
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 ـــاه جــبه ش  ریارـهان گفت کاي شه

 در جهان تـاجور ــ  انــدم مــدیــن

  

ـــج ـــهان را تـ ـــوي از پـ ــارـ  در یادگ

ـــب ـــدی  فـ ــــرّ ومــ ــ دگیِـانن  درـپ

 (4/    : 93 فردوسی، )                  

 :اصيل اس  با فرّ و اجوادش ب شنوه و کي سرو در خصایل پادشاهی نيز چو  پور و

 زدان بودـــرّ یــک از فــهر آنـــگ

 درــخم پــت اشد زــک بــژاد آنــن

 فریدون بیاراسـت گـاه   مّ وــو جــچ

 ایمنی وبی وـــاز خ هان شد پرــج

 

 ـنی   ـ ازد بــه بـد دســت و ــــ  د نشــنودـب

 زه بــرـخم پاکیــــــد از تـزد کایـــــــس

 اهـــــاسود شــــشش نیــــبخ ز داد و ز

 ـسبد ـب ز  ـــ  ـد دسـت اه ـته ش  ریمنیــ

 (8-3/ 4: همان)                             

قو   از سر تا  سکویو مثل شعل  آتش و د ری ت  نطف  ب  مجرّ» :داستا  هنو  نيز آموه اس  ک  در

معهانی جميهع قلهو  به       و ب  قباد  مشغول شهو  و سکویو ب  محض تولّ .وب  صور  بيا  برآم

 (181: 3148مهابهاراتا )« .او کشف شو دانس  برطریدی ک  بيا  می

 هها  تفاو  در اغراق حوود زیاد  ب  هم شبي  هستنو و تا ضم  پورا  ای  دو قهرما  نيز در        

خو  بسيار  خلق و شاهنام  ب  کمالا  سياوش و در .لی داستا  هنو  اس ها  بسيار ت يّنکت  و

کمالا   از شاهنام  سياوش در جواب سوداب  ک  از زیبایی و .رفيع او بسيار اشاره شوه اس  نر  و

 :گویو می او شگف  زده شوه 

 ـنده از فـــرینــرآفـــم  رّ خـویش ــ

 ـ مگشاي و ای  راز تو  ا کـ  مگـوي  ب

 

ــ  ــد اي نـ ــچن ــ گاری  زـان آفری  شـپی

ــرا ــز نهفـ ـ م ــت روي ـج ــان نیس  ت  هم

 (9 / 9 : 93 فردوسی،)                     

کرامها    اخهلاق و  بالا  قلهم و  ةدرج بزرگی و  جا  داستا  جا  داستا  هنو  نيز در در       

 کم نشهو و    اوقوّ آ  هم  ریاض  هرگز بي ود نشو و وجود بيا  با» .شودذکر می پور سکویو 

قبهاد    از زمهي  باشهو    زیر زمي  و پایي  آسما  و بار  از بالا  آسما  وخلق هرس  قالم ک  ق

 گوینهو (Jata) بيا  ک  ب  هنو  آ  را جتا ةمو  ژوليو و کردنوآفری  می ب بودنو وبيا  در تعجّ

 ( 181 :3148مهابهاراتا )« .تاف آتش می ةقباد  چو  شعل نورِ از
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ی  اس  ک  سياوش ک  از جهنس آتهش اسه  از کهوه     شباه  دیگر پورا  ای  دو قهرما  در ا     

 شهاهنام  در  در .خود سکویو هم از آتش هستنو پورِ سکویو و بيا   شود ومی آسيب ردّبی  آتش

آمهوه   شهود  داستا  سياوش زمانی ک  از تهم  ناروا  سوداب  مجبور ب  گذر از آزمایش آتش مهی 

 :اس 

 برخاســت  ــو  را بدیدنــد او چــو

 شــدي تــر اگــرآب بــودي مگــر  

 ش پـاک وشـد سـیاو   پـیش پـدر   چو

ــد ــک ک فرودآم ـــاز اس ــاهواوـ  س ش

 گرفـــتبر گ درـــــش را تنوســـیاو

 

 آتــش بــرون شــاه نــو    ز کــه آمــد  

ــیــــرّي همــــت ز ــره جامــه ب  شــدي ب

 نـه خـاک   نـه آتـش نـه گـرد و     و نه دود

 پیـــــاده ســـــ هپد پیـــــاده ســـــ اه  

 پـــوزش انـــدر گرفـــت دزکـــردار بـــ

 (93-93/ 9 : 93 فردوسی، )             

سکویو مثل شعل   ب  محض ری ت  نطف  » :و سکویو آموه اس تولّ ةداستا  هنو  در بار در       

 (181 :3148 مهابهاراتا )« .از سر تا قو  ب  صور  بيا  برآمو آتش و

خورد   نصایحی اس  ک  راو    ب  چشم میک  ب  شوّ داستا   یک ویژگی مشترک ای  دو       

 زبا  شاه و داستا  کي سرو فردوسی گاهی از در .کنوم  داستا  اصلی  مطرح میدو در ض در هر

جالب اس  ک  ای  نصایح بيشتر خطاب ب  شاها   .گشایوزبا  پهلوانا  زبا  ب  نصيح  می گاه از

 رةب  راج  جوهشتر دربا از بزرگا  پانووا  اس  مرتباً در مهابهاراتا نيز بهيکم پتام  ک  خود اس  و

خواهو افراسياب را مکافها   شاهنام  هنگامی ک  کي سرو می در .کنویف شاهيش نصيح  میوظا

 :فرمایوکنو می

ــود     ــزدان ب ــرّ  ی ــا ف ــه ب ــ هپد ک  س

ــد  ــردد بمانـ ــونریز گـ ــد چوخـ  نژنـ

ــد  ــت موب ــی  گف ــرامِ چن ــه به ــزت ب  ی

 خواهی که تاج تومانـد بـه جـاي    چو

 

 زنـــدان بـــودو بنـــد  همـــه خشـــم او 

 دنـرخ بلــــچـــ مکافـــاا یابـــد ز 

 گناهـــان نریـــزبـــی کـــه خـــون ســـرِ

ــته و   ــز آهسـ ــادي جـ ــاک راي مپـ  پـ

 (935/ 5:  93 ، فردوسی)                 
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 رسهانو  ب شش طلا وغيره را ب  پایا  مهی  جا  دیگر وقتی ک  کي سرو کارها  آبادانی و در      

 :شودشود وجانش پرانویش  میفردوسی خست  می ةطبق گفت

 روانــــم نپایــــد کــــه آرد منــــی

 زدان شوم یـک زمـان ناسـ اس   ــه یب

 زديـایـــة رّـــــ  بگســـلد فـــــزم

 

ــد  ــی و بـ ــیش آه اندیشـ ـــکـ  رمنیــ

ـــب ــــــه روشـ ــدرآرم ه  راسـ  روان ان

 ديـــــراهِ ب ي وه کــژّــــم بــــرآیــگ

 (983 :همان)                                 

اس  ک  خواننهوه فرامهوش    جملاتی آموه شود در داستا  هنو  نيز ک  با نصيح  آغاز می        

 :یها اخلاقهی اسه     یک کتاب فلسفی و ةکنو غرق مطالعاحسا  می خوانو ومیرا  کنو داستا می

بلکه    حشم بسيار به  دسه  آیهو     مال و سفيو شو  مو  و بزرگی آ  نيس  ک  از سال بسيار و»

قبهاد  در  اصهل   پرسی هم  قبهاد  اسه  و  آ  چ  می بزرگی آ  اس  ک  از رو  دانش باشو و

جها  دیگهر    در و  او حوا  اسه   ةوسيل شود ک  گناهی ک  واقع می اس  چرا محافظ  حوا ّ

 را ن واننهو و  ندصا  قلم در ایه  اسه  که  او    :گویونارد ب  بيا  پور سکویو  می همي  داستا  

 ندصا  زمي  آ  اسه  که  آنجها چيهز  نرویهو و      ندصا  قلمِ برهم  ای  اس  ک  قباد  نکنو و

 (181-130: 3148 مهابهاراتا )« .حيا باشنوصا  زنا  آ  اس  ک  بیند

آیهو ایه  اسه  که      ل به  چشهم نمهی   در نگهاه اوّ  مشترک دیگر ک  بسيار جالب اسه  و ة نکت     

 شهود  اجرا  قوال  از دنيا وحکومه  سهير مهی    همانگون  ک  کي سرو بعو از گرفت  انتدا  پور و

قلهو    ةروحانی اسه  بعهو از آمهوخت  همه       معنو  و صيّقهرما  داستا  هنو  نيز ک  یک ش

 .بایو برود کنو دیگر جایش در ای  دنيا نيس  واحسا  می

 از :با بهيکم پتامه  گفه    را بشنيو بر خود لرزیو و (وظایف شاه) ما جوهشتر چو  ای  مدوّ»     

يغ تيزتر اس  و خطهر او  از ت تر و رانی از مو  باریکای  تدریر شما معلو  شو ک  پادشاهی و ملک

خهواهم  حالا مهی  .مو  بر انوا  م  برخاست  اس   از ای  تر  تر ر توا  کرد قظيماز هر چ  تصوّ

   گيهاه  ده راه بيابا  پيش گيهر  و از بهرگ  قو  در واد  ترک و تجریو نها ک  ترک پادشاهی بکنم و

ای  قهوه نيسهتم و بهر خهود    قو  ساخت  ب  قباد  حق سبحان  و تعالی مشغول باشم ک  م  مرد 

 ( 62 /1: هما )« .اقتماد برآمو  از جواب آ  را نوار 
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 ةا هرگهز نامه  ها پرداخته  امّه   زنوگی آ  چ  بيشتر ب  پادشاها  و شرح بزرگی و گر نيز شاهنام      

 .  اس یک ملّ رز صحيح زیست   فرهند و اقتدادا بلک  کتاب اخلاق و ط شاها   نيس  

 :گویوکي سرو می

 ـو کـی  پ ـکنون م  چ  در خواسـتم ــ

 ـــبکش  ـزو بـتم کسی را ک  ود کـی  ــ

 ـنیز ک راـی مــه گیتــب  اري نمانـد ــ

 

ـــج  ــه پیـــ ـــهان را ب ــتمــ  روزي آراس

 ـوزو ج  د بــر زمــی ـداد بــــــبی ور وـــ

 اري نمانــدـوهران یادگـــــــد گـــــب ز

 (933-933/ 5:  93 فردوسی،)             

اک دچهار  ضهحّ  ترسم اگر سلطنتم طهولانی شهود مثهل فریهوو  و    کنو ک  میار میرادام  اظهد      

 :گمراهی شو 

ــد  ــ  برکش ــون روز ن ــه چ ــم ک  بترس

 تخـت  تـاج و  شدم سیر زی  لشـکر و 

 

ـــچ  ــد ـ ــرا ســوي دوزخ کش ــان م  و ایش

ــتیم و   ــار گش ــپک ب ــتیم رخـ ـ س  تـبس

 (همان)                                        

م  وجود مه    ةما  نوار  خان م  خا  و :خود گف  سکویو با» :خوانيمهنو  میداستا   در       

 مهابهاراتها  )« .را به  آفتهاب قالمتهاب برسهانم     خود ای  خان  را گذاشت  ب  شکل باد برآیم و اس  

3184 :133) 

جالهب   .رونهو دو قهرما  برا  سفر ب  سم  کوه می دیگر ای  اس  ک  هر مشترک مهمّ ةنکت      

مهابهاراتا  گویو وناپویو شو  یارا  کي سرو در برف س   می س  ک  فردوسی از بارش برف وا

 .برداز کوه برف نا  می

 ـــرف از زمیـب چو  ان برکشـید ـ  بادب

 ـدرون مانــرف انــیکایک به ب  دندــ

ـــزم ـــ ــر ب یدندـانی ت  ـــدر زی  رفـ

 

ـــنپ  ـــد نیـــ ــ ةزـــ ــدـنامـ  داران پدیـ

ـــن ــداـ ــاي چـ ـن دانم ب ــدون مـج  اندن

 ــ  ــده ه ــد کن ــاه ش ــی چ  رجاي ژرفـیک

 (5 4 :همان)                                  

رو   شوش بهر  آمو و آیو وسکویو قهرما  داستا  هنو  با مناجا  پور در کوه ب  دنيا می»        

آتش  کرد و  کوه شمال شو ک  مهادیو قباد  میچو  سکویو ب  کوه کنوار رسيو متوجّ .هاس  کوه
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 سکویو برخاسه  و  :ودر جا  دیگر. مسک  گرفت  اس  نا  آ  کوه آفتاب اس  ود آنجا رفت  وخ

 ةچو  به  آ  قلّه   .ک  منزل مهادیو اس  روا  شو (Kailasa) انب کوه کيلا جپور را گذاش  ب  

موافق احکا  شاسهتر   سنگریزه نواش  نشس  و خار و و خس کوه برآمو درجایی ک  هموار بود و

 (183 -133 :هما )« .جوگ مشغول شوب  ریاض  

تر ایه  دو داسهتا  ناپویهو شهو  دو قهرمها  بهوو  مهرگ        شایو قرفانی و اشتراک بسيار مهمّ      

 :خوانيمدر داستا  کي سرو می .جسمانی اس 

 ــچ  برکشـید  ید سـر ـو از کوه خورش

 گه شــاه جــويــــودند زآن جایــــبپ

 انــــدند جــایی نشـدیـــسرو نـزخــ

ــ ـــمه تنـه ــ دپگـ ـــته وتـگش  افتهـ

 

ـــزچ  ـــ ـــشم مه ـــان ش ــد ن  اپدیدـاه ش

ــه ری ـــب ـــابــگ بیـ ــد رويـ  ان نهادن

ـــازگشـه برَ زِ ـــتد چـ ـــون بیـ  هشانـ

 افتهـایـــاه نــــی  شــــرده زمــــس 

 (9 4 : 93 فردوسی، )                     

 :کنوفردوسی در ادام  ب  زنوه رفت  کي سرو صریحا اشاره می

 ار خنــدان شــودردمند از ایــ  کـــخــ

 

ــود     ــزدان ش ــیش ی ــی پ ــده کس ــه زن  ک

 (4 4 :همان)                                  

قهي  ذا  محهو    در مافيها را گذاشت  و چو  سکویو دنيا و» :درداستا  سکویو نيز آموه اس       

يهالِ  خ از دل غير در شوه ب  انووه تما  نشس  و بيا  نااميو .شوه بود از چشم بيا  غایب گش 

 (402: 3148مهابهاراتا )« .سکویو چيز  نواش 

 :پردازنو   در جا  جا  داستا  ب  قباد  میشباه  دیگر ای  دو قهرما  ای  اس  ک       

 تیـره شـا انـدر چمیـد     هري زـب چو

 ـ و بران آب روشـ  سـر      بشسـت ـت

 

ــ  ـــک ـــی نام ـــور پی ـــش چش  دـمه رسی

ــدر همــی خوانــد  اســت نهــان زنــد و ان

 (9 4 :همان)                                 

 :پهردازد آورد درس  مثل کي سرو ب  قباد  میسکویو در هر جایی ک  فرصتی ب  دس  می       

 بهاز به  تسهبيح و    را شسه  و  پا  خهود  دس  و ب  قضا  حاج  رف  و شب برخاس  و آخر»



      
 

 
  

    

 مقايسهء دو شخصيّت عرفاني در شاهنامه و مهابهاراتا           321
 

  و خهود بهالا  آ  کهوه   بيا  با فرزنه »: درجا  دیگر آموه اس  (186: هما )« .ر مشغول شوتصوّ

 (130:هما )« .ر وقباد  مشغول شونوگوش  اختيار کرده ب  تصوّ

هاسه      بود   قهرمانا  ای  داستا یکی از اشتراکا  زیبا  ای  دو داستا  ک  نشانگر غيرقادّ     

 .شهود دش  بهزرگ مهی   در کوه و در ميا  دشمنا  و دور از وط  و کي سرو .هاس  و آ تولّ ةنحو

 :گویوسپارد و میرا ب  شبانا  می او پيرا 

 که ایـ  را بداریـد چـون جـان پـاک     

 ـ چو  ردي سـتر  ده ساله شد گشت گ 

 

 اکـخــ اد وـند ورا بـــاید کــه بیـــــــنپ 

 گــر  خــرس و بــه زخــم گــراز آمــد و

 ( 3  /9:   93 فردوسی،)                 

   :بعو و

 ر دمـان ـگ شیــزد او جنــون نــکن

 

ـــهم  ـــخن انست وـ ـــ ــانـجیر آه  و هم

 (همان)                                       

وقتهی  » :رسهو غریب ب  نظر مهی  و کي سرو  کمی قجيب وو سکویو  نسب  ب  تولّتولّ ةشيو        

رود دهو بيا  ب  منهزل خهود مهی   قنای  فرزنو  را ک  بيا  آرزو کرده بود ب  او می ةمهادیو مژد

درای  زمها    .هو  بکنو از آ  چوب آتش برآورد و ز چوب ار  وبيل شو تابرآورد  ا آتش  متوجّ

قاشهق او    د دیهو  به  مجهرّ   و  افتهاد و  نظر بيا  بهر  کمال حس  آمو و در (Ghrtaci)گهرتاچی

را به  صهور  طهوطی سهاخت  پهيش       شوه خود او ةچو  گهرتاچی دریاف  ک  بيا  فریفت .گش 

اختيار نطف  از بی او غلب  کرد؛ شهو  بر و از دس  داده بودل دل چو  بيا  درنگاه اوّ .بيا  آمو

سکویو مثل  د ری ت  نطف  ب  مجرّ .ری   آورد  میبردر جا  ک  از چوب آر  آتش  شو و جوا او

کویو را سه  گنگا ب  شکل قور  ظاهر شهوه و  و از سرتا قو  ب  صور  بيا  برآمو؛ آتش و ةشعل

نغم  سرایی واپسرا  وگنوهرب در .چوب دنو ازآسما  افتاد هما  ساق  پوس  آهو و غسل داد و

 (181: 3184مهاباراتا  )« .ب  رقص درآمونو

از قهول خهود      نيا  ای  دو قهرما  اس  که  گهاه  داستا  در بزرگ بود شباه  دیگر ای  دو      

 :در شاهنام  آموه اس  .شودزبا  قهرمانا  دیگر بيا  می گاهی از قهرما  و

 ـر پانداـــجه  ـور سـیاوش من ــ  بـــاهش مـــنم  زتخـــم کیـــان راد و   مـــ
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ـــنپی ــ ةرــ ـــاندار کـجه ــیـ  اوس ک

 ـبه م  ـادر هـم از تخـم اف  ــ  راسیابــ

ـــنپی ــدون و ةرــ ــور پشـ ـ فری  نگـپ

 

ــروز و ــا دان دلف ـــب ــی  ش وــ ــک پ  نی

 خـواب  که با خشم او گم شدي خـورد و 

 گــنیست نن ، ــچنی رانِــ  گوهــازی

 (933: 5ج:  93  فردوسی،)                

 .نارد ک  کوه برف را سير کرده ب  تماشا  خلوتگاه بيا  آمو» :مهابهاراتا نوشت  شوه اس  در       

پهيش از   .تری  درخانواده بشسه  نيسه    از تو بزرگ !ک  ا  بيا  :با قبار  فصيح گف  بيا  را

 (130: 3184 مهاباراتا )« ا ؟خاموش مانوه بود چرا ای   ای  کوه از صوا  تو پر

و او داستا  کي سهرو تولّه   در .شودداده می ط موجودا  آسمانی خبردو قهرما  توسّ هر وتولّ      

 .شوددر خواب ب  گودرز خبر داده می

 :دهوو کي سرو را ب  او میتولّ ةبينو ک  مژدپيرا  سياوش را درخواب می

 ش را دیـدم اکنـون بـه خـواب    وسیاو

 ـکه گفتـی مـرا چنـد خسـ ی م       ايــ

 

ــان  ــر از ب درخش ـــت ـــ ــابـر س   هر آفت

 ـ    سرو آيـبــه جشــ  جهــانجوي کیخـ

 (53 : 9،ج  93 فردوسی،)                 

بهرآورده شهو  آرزویهش را     ةاز خوایا  اس  ب  بيا  مهژد  داستا  هنو  مهادیو ک  خود در       

آ  فرزنهو   و تو دادیم آراست  ب  آ  اوصاف ک  آرزو کرد  ب  فرزنو !ا  بيا » :گویومی دهو و می

 از نهور  و طلبيهو  خواههو  (Narayana)ای  پناه از نار و بود هميش  ب  یاد حق تعالی مشغول خواهو

نا  ک  مثهل او  چ شو سزاوار اوصاف حميوه خواهو هر س  قالم مشهور و در دانش خود بزرگی و

 (181: 3148 مهابهاراتا )« .هيچکس نشوه اس 

 سرایو وایزد ِ کي سرو می ةاز فرّ ای  اس  ک  فردوسی دائماً هرما  درق شباه  دیگر ای  دو      

شاهنام  آموه اس   در .پشتيبانی دائم خوایا  برخوردار اس  قهرما  داستا  هنو  نيز از حمای  و

بينو و سرو بالایی ک  ا  تابا  از دور میک  وقتی گودرز ب  دنبال یافت  کي سرو بود ناگها  چشم 

 :جامی ب  دس  دارد اس  ودل آرا  

 زديــــــای ةرّـــــــالاي او فـز بـــ

 ــت  تی منـوچهر بـر تخـت عـاج    ـو گف

 ت بخــرديــــرای د وــــدید آمــــپ 

ــروزه تـ ـ   ــر ز پی ــر س ــت  ب  اجـنشستس
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 ر آمــد از روي اوـوي مهــــــهمــی ب

 

ــ ـــهم ــوي او ـی زی ــد از م ــاج آم  ا ت

 (33 / 9:  93  فردوسی،)                  

 :گویورو میکاو  خطاب ب  کي س
 ريـک اختــــــنی امی وــــرّ تمــــزف
 

ــ ز   ـــش ــر گ ــه ه ــونهـاهان ب  ريـاي برت
 (9 / 4: همان)                               

 ـ ـورسـچ  ــتم بـه ف  ــرّ جه  اهـاندار ش
 مازـشش نــــــرد پیـاده شــد وبـــپیــ

ــ  شهیــــرّ شاهنــــافت از فـهمــی ت
 

ـــنگ  ــرد کـ ـــه ک ـــ ــه راهـامد پذی  ره ب
ــ ـــ مـ ــ  و ته ازـی گشـ  راه دراز رنـ

ــه ز   ــاه دوهفت ــو م ـــس چ ـــ  هیـرو س
 (89 -  8: همان)                             

گو کرده و پورش گف  خوایا  با او و دائماً خوایا  ب  پورش بيا  اس  و ةسکویو خود داد      

 ةویو مهژد نارد یکی از خوایا  به  سهک  در آغاز داستا   .کننوکمک می پورش را راهنمایی و او و و

مههادیو   ک  بيا  از رفت  پسهر غمگهي  اسه      در پایا  داستا  هم زمانی دهو وداد  فرزنو را می

تواضع با بيا  ک  از جهوایی فرزنهو    از رو  مهربانی و آیو ویکی دیگر از خوایا  ب  سو  او می

حلهم   ب وصفا  آ تو از م  فرزنو  طلبيو  ک  در او گرمی آتش و !ا  بيا »: گف  سوخت  بود

بایهو  تو از بزرگهی او مهی   م  آنچ  خواستی ب  تو داد   و بزرگی آسما  باشو؛ تيز  باد و خاک و

 و  او صبر نتوانی کرد نادی اگر بر را از مفارق  او در محن  انواز   خوشحال شو  ن  اینک  خود

خهود   ةایرا در سه  تو نهادیم که  هميشه  صهور  او    ةدر سای از قنای  خود صور  سکویو را ما

 (402 :3148 مهابهاراتا )« .ببينی

در داستا  کي سرو چنوی  بار سروش با  .شباه  دیگر دو داستا  آمو  سروش ب  هردو اس     

 :سرایوناآرامی شاه می قرار  وقبل از آمو  سروش فردوسی از بی. او گفتگو می کنو

 ـ ، ــره از رنــشا تی  ـغنود شـن  اهــ

ــت او و ــش نخ بخف ــتروشــ  روان  ف

 را بـه گـوش   چنان دید در خواب کو

 نیـک بخـت   که اي شاه نیـک اختـر و  

ــ ـــادشـخت را پـسرت ـــی گـاه  زی ـ

 رج مــاهـه بــرزد ســراز بـــبــدان گــه کــ 

 رد بــود جفــتـکــه انــدر جهــان بــا خــ

 روشـسته ســـفتی خجـــته بگـــنهفــ

ــاره و   ــی ی ــودي بس ــاج و بس ــت ت  تخ

ـــکــ ـــه ای ــود م ــر ور ازوـم  ب ــی  ب  زم
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 ـ  ــچو گی  ــتی بپخ  اي هـی  ـشی میاس

 

ـــــــه آمـکــ ــــــرا روزگـد ت   ـار بسی

 (988 /9:  93 فردوسی، )                 

 :کننوخوایا  با سکویو گفتگو می در داستا  هنو  خودِ

. وکنه را راهنمهایی مهی   او گو  و و با سکویو گف  نارد خوایی اس  ک  در ای  داستا  دائماً»      

احکا  سلطن   بازو و   قدل ورسيونی اس  آ  را ب  قوّراح  آ  چ   نارد گف  ک  از محن  و

 و شغل قبهاد  را گذاشهت  به  تمها      و ا از قلاج او نبایو غافل بوداقمال نيک دفع نتوا  کرد امّ و

ک  محافظ  بو  از پيهر    چرا طور خود شود بایو کرد  آنچ  ب  آ  قلاج نبایو شو و  کمال متوجّ

 (132: 3184مهاباراتا  ) «.مرگ لاز  اس  دیگر و امراض و

 

 تفاوتهاي داستان (د

تهر از داسهتا    داستا  در حجم آنهاس  ک  داستا  هنهو  بسهيار خلاصه     ای  دو ةتفاو  قمو    

ا داسهتا   داستا  کي سرو حجم زیاد  از شهاهنام  را به  خهود اختصهاص داده امّه      .کي سرو اس 

هها  ایه  دو داسهتا  بيشهتر از       صور  شهباه  هر در .سکویو در چنو صفح  خلاص  شوه اس 

 .ها اس  ها  آ  تفاو 

ها  جنگهی  ها  آنهاس  ک  داستا  کي سرو در صحن تفاو  بزرگ ای  دو داستا  در صحن      

هيچ خبر  از درگيهر    معنو  صرف اس  و   روحانی وا سکویو یک ش صيّامّ  گيردشکل می

 .وجوال در داستا  او نيس 

 .ا سهکویو در ایه  سهفر تنهاسه     رود امّه ب  سم  معبود ب  همراه یهارا  مهی   کي سرو برا  رفت     

 :آیوهرکسی بر نمی ةدهو ک  همگی بازگردنو زیرا ای  سفر از قهوکي سرو ب  لشکریا  فرما  می
 ــنگشتن  ــد زو باز چون ط  وـوس وگی
 ـ د یک روز وـبرفتن  ـا بـیک ش  همــ
 

 ـ   ــهمــان بیـ  وـرز نیـــژن و هــم فریپـ
ــ ــکی دژمدند از بیاـشــ ــان وخشــ  بــ

 (  4/ 9: 935 فردوسی، )                  
  قروج آسمانی سهکویو بودنهو وهمه  دسه      در داستا  سکویو آموه اس  ک  هر س  قالم متوجّ     

م  بيا  برا   سکویو ب  جميع آ  م لوقا  گف  ک  اگر پور» و ایستادنو بست  پيش سکویو آمونو و

آ  خلق ب  جا  قبول کردنهو     دار  ورا برگردانيو ک  از شما منّ او مابازگردانو  م  از قدب بيایو ش
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در صفحا  بعو  آموه اس  ک  مهادیو قول داد تا صور  سهکویو را   و .ک  ما بيا  را خواهيم گف 

 (400-402: 3148 مهابهاراتا )« .دهو ک  از رفتنش دلگير نباشوبيا  قرار می ةدر سای

لشهکریا  از او   مهرد  و  ةتا  ای  اسه  که  در داسهتا  کي سهرو همه     تفاو  دیگر ای  دو داس    

ا در داستا  سکویو فدط ای  پورش اس  ک  از او خواهش کننو ک  ب  ای  سفر نرود امّخواهش می

 :خوانيمدر داستا  کي سرو می .کنو ک  نرودمی

 ـ  ورشید برـچو خ  وهـزد سراز تیـره ک

 ـرد ایرانــم زن و  ـدهــیان صــ  زارــ

 گفت هرک  که شـاها چـه بـود    همی

 ــر آزار داري هـکــاز لش رــگ  یـم

 ـران مــاه ایـاز گ تو وي وــبگ  روــ

 

 ــبی   ـ شش زـامد به پی  ـ رـه  ـو گـس  روهــ

 ــرفـان بـروشــخ  ــت  ـــا شهـند ب  ارـری

 دود از داغ و کــه روشــ  دلــت شــد پــر

 میــــوار داري هـاج را خـــ  تـــریـــم

 ـک  شـ  را مـهــان کــجه  ـاه نــ  وــ

 (  4:  93 فردوسی، )                      

 ةخان زیرا قي  محن  اس  و  فرزنو داشت  باشو سکویو ک  ب  ای  نتيج  رسيوه ک  نبایو همسر و      

بيا  چو  . آیو ک  اگر رخص  باشو م  ب  جوگ مشغول باشماو وجود خودش اس  ب  نزد پور می

 (133: 3148 مهابهاراتا )« .م م  روش  اس  ب  جایی مرواز دیو  تو چش» :ای  التما  را شنيو گف 

فهرنگيس   نشها  دارد و  مادر کي سرو نا  و .تفاو  دیگر ای  دو داستا  در مادرا  قهرمانا  اس       

-غریب ب  نظر می و او کمی قجيب وتولّ ةشيو مادر  نوارد و ا سکویو ظاهراًامّ .دختر افراسياب اس 

دهو بيا  ب  منهزل خهود   قنای  فرزنو  را ک  بيا  آرزو کرده بود ب  او می ةوقتی مهادیو مژد» :رسو

ای   در .هو  بکنو از آ  چوب آتش برآورد و برآورد  از چوب ار  وبيل شو تا ب  آتش  رود متوجّمی

د دیهو  قاشهق او   به  مجهرّ   درکمال حس  آمو ونظر بيا  برو  افتهاد و  (Ghrtaci) زما  گهرتاچی

را ب  صور  طوطی ساخت  پيش بيها    شوه خود او ةرتاچی دریاف  ک  بيا  فریفتوچو  گه  گش 

 اختيار نطفه  از اوجهوا  بی او غلب  کرد؛ شهو  بر و ل دل از دس  داده بودنگاه اوّ چو  بيا  در .آمو

 ةسهکویو مثهل شهعل    د ری ت  نطفه   ب  مجرّ .ری   برآورد ی ک  از چوب آر  آتش مییدر جا شو و

کویو را غسهل داد  س وگنگا ب  شکل قور  ظاهر شوه و قو  ب  صور  بيا  برآمو؛ تا  سراز  آتش و

نغم  سرایی واپسهرا به  رقهص     گنوهرب در و آسما  افتاد چوب دنو از هما  ساق  پوس  آهو و و

 (18:هما )« .درآمونو
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 گیرينتیجه

 قديهوه و  در فرهنهد و هها  دور اشهتراکا  فهراوا     هنو از گذشهت   دو کشور بزرگ ایرا  و       

نکها    .قا هسهتنو شاهوا  بهزرگ ایه  مهوّ    مهابهاراتا  دو اثر گرانسند شاهنام  و. انومذهب داشت 

غيهره   فرهنگهی و  اجتماقی و  افکار گرفت  تا امور سياسی و مشترک فراوا  ای  دو اثر از اقتدادا 

افکار اجواد بهزرگ ایه     از ذه  و و ا  داشت کنو ک  ای  دو اثر منبع یگان ثاب  می فاقی نبوده واتّ

از ایه  ميها  سرنوشه      .زیادنو ها  قرفانی در ای  دو کتاب تدریباً ش صيّ .انو  تراویوهدو ملّ

هها   سکویو که  او از فرزنهوا  بزرگها  مهابهاراتاسه  شهباه       بزرگ ایرانی و ةکي سرو شاهزاد

داستا  در اصل ماجرا ک  محو شهو    جزیی ای  دو بسيار  ب  هم دارنو جز در چنو مورد انوک و

رهها   مافيهها و  بيهزار  دو قهرمها  از دنيها و    ناپویو شو  جسم آنهاس  و قهرمانا  در ذا  حق و

تهری   ّ از مههم . شهبي  ههم هسهتنو    کهاملاً  داشهت  خصهایل والا  انسهانی     کرد  قور  وسلطن  و

اسه  که  در داسهتا  هنهو      ها  جنگی و مبارز بود  کي سرو ها  ای  دو داستا   صحن  تفاو 

داستا  هنو  اسه  که  از    از ذه  در بسيار دورها   اغراق  دیگر .مبارزه نيس  خبر  از جند و

ترتيهب   نظهم و   در داستا  شاهنام  اامّ .گيرد  میأخوایی در هنو نش چنو باورها  آنا  و افکار و

یکوس  بهود    .ی بزرگ اس مذهبی فردوس -یخورد ک  نشانگر اقتدادا  ملّبيشتر  ب  چشم می

 هها و شهنيوه  ةهمه  بهزرگ ایرانهی    قابل باورتر بود  داستا  شاهنام  نشانگر ای  اس  ک  شهاقر  و

هها    ا داسهتا  امّه  .آورده اس  زیبا  نظم فارسی در ةرا با توبير وسنجش ب  رشت ها  خود خوانوه

 .ام  را نوارنوچينش شاهن نظم و نيس   مهابهاراتا ک  ب  گواهی تاریخ کار یک نفر
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